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۹ سال پیش در چنین روزی

وزیر دفاع: ایران با اقتدار حافظ امنیت خلیج فارس  �
است 
تازه ترین گزارش ۱۶ ســرویس جاسوسی آمریکا از  �

اوضاع ایران: احتمال تغییر در نظام ایران وجود ندارد 
جواد وعیدی: ایران ذره ای از مواضع هسته ای اش  �

عقب نشینی نکرده است 
آیــت االله جنتی: دولــت نهم وعده هــای خود را  �

فراموش نکرده است
حدادعادل: بایــد راه برای درمان بیماران خارجی  �

در کشور باز شود 
وزیر مسکن و شهرسازی: پرداخت ۱۰ هزار  میلیارد  �

تومان تسهیلات به تعاونی های مسکن 
متکی، وزیر خارجه ایران: انگلیسی ها آن روز، کاغذ  �

حیله گری شان را عمدا بر روی زمین انداخته بودند 
وزیر کشور: اصلاحات حرف و شعار نیست  �
کریستین ساینس مانیتور: آمریکا هیچ سندی برای  �

اثبات اتهامات خود علیه ایران ندارد 

اعتراض کمیسیون امنیت ملی مجلس به انتشار  �
اخبار محرمانه در سایت های اینترنتی

آیــت االله جنتــی: مــردم در رابطه با مشــکلات  �
سهمیه بندی بنزین صبور باشند 

سرلشــکر فیروزآبادی: برخی علیه دولت جریان  �
سایه تشکیل داده اند 

صفارهرندی: صددرصد تعهدات اســتانی دولت  �
تحقق یافته است 

مرگ آخریــن حاکم پیش از بعثی ها؛ عبدالرحمن  �
عارف درگذشت

وزیر اقتصاد خبر داد: کســری ۱۶درصدی بودجه  �
 ۸۶
منوچهــر متکی: به دنبــال تحریــم و قطع نامه  �

نیستیم 
وعیدی: معتقد به غنی سازی صلح در منطقه ایم �

احمدی نــژاد در دیدار رؤســای شــورای شــهر  �
کلان شــهرها بر شــتاب گرفتن توســعه حمل ونقل 

عمومی تأکید کرد
معــاون اول رئیس جمهور: سیاســت های دولت  �

نهم تنها راه نیل به اهداف سند چشم انداز است 
آیت االله جنتی: دولت نهم پایدار، مقاوم و مردمی  �

است
ثمره هاشــمی: رفتنم از وزارت کشور هنوز قطعی  �

نیست
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح: جریان سایه علیه  �

دولت کارشکنی می کند 
منوچهر متکی: سیاست دولت، دشمنان هسته ای  �

را وادار به اعتراف کرده است 

انتخابات ریاســت جمهوری ترکیه به دور ســوم  �
کشیده شد 

{رئیس دولت اصلاحات}: در شــرایط ویژه ای به  �
سر می بریم 

مخبر کمیسیون انرژی مجلس: دیگر نمی توانیم  �
به روسیه اعتماد کنیم 

وزیر کشور: ما اکنون جزیره امنیت هستیم  �
وعیــدی: نبایــد به حمایــت البرادعی و ســولانا  �

خوش بین باشیم 
دبیرکل سازمان شــانگهای: ایران آماده همکاری  �

همه جانبه با سازمان است 
دویچه وله: ایران بانک های آلمانی را تهدید کرد  �
وزیر اطلاعات: دوری از تجمل گرایی از دســتورات  �

رئیس جمهور بوده است 

معاون اول رئیس جمهور: تلاش برای کاهش اتکا  �
به درآمدهای نفتی و اجرای سیاست های کلی اصل 

۴۴ ازجمله رویکردهای اصلی دولت نهم است
{رئیس دولــت اصلاحات}: ســپاه برآمده از متن  �

ایمان و آرمان ملت است
احمدی نژاد: ترویــج مهدویت دعوت به توحید و  �

عدالت است
رئیس مجلس: ایران آماده پذیرش بیماران از سایر  �

کشورهاست
هشــدار بانک مرکزی ایران به بانک های آلمانی:  �

هیــچ تضمینی وجود ندارد بانک هــای اروپایی که از 
ایران خارج شوند بتوانند دوباره بازگردند

متکی، وزیر خارجه: ملت ایران نماد مقاومت در  �
جهان است

وزیر مســکن: انبوه سازان مســکن یارانه دریافت  �
می کنند 

معاون اول رئیس جمهــور: نظام بانکی را اصلاح  �
می کنیم

وعیدی، عضو تیم مذاکره کننده هســته ای ایران:  �
همکاری با آژانس به معنای عقب نشینی از مواضع 

نیست
منوچهر متکــی: صادر کنندگان قطع نامه بیش از  �

ایران ضرر می کنند
آیت االله جنتی: دولــت با برنامه و طبق قانون کار  �
کند

آینه دیروز

موانع وصول پول های بابک زنجانی
نعمت احمدی: بابک زنجانی، این یک شبه تاجرشده  �

ناگهــان در زمیــن، هوا و دریــا و در چند کشــور برای 
خــود امپراتوری تشــکیل داد، در دهــه ٥۰ آقای دکتر 
پیرنیا، اســتاد مالیه در دانشــکده حقوق، پیشــرفت در 
بازار را این گونه تعریف می کرد... دندانه های ســکه را 
می شــمارند تا از کف بازار به حجره و سپس تیمچه و 
آنگاه بنگاه برســند... و سکه ای از جیب بیرون می آورد 
و رج های دورســکه را نشــان می داد، حالا چرا عده ای 
تمایل ندارند کــه پرونده بابک زنجانــی تعیین تکلیف 
بشــود، خب معلوم اســت کســانی که رج سکه ها را 
نشــمرده انبان انبان ســکه در اختیارش گذاشــتند اگر 
شــریک قافله نباشند که ان شــاءاالله نیستند شاید رفیق 
خارجی ها باشــند که اجازه نمی دهند اموال در خارج 
شناخته شود. به گفته معاون بین الملل شرکت نفت، از 
چندی پیش یک شــرکت خصوصی موظف به پیگیری 
پول هــای امانی نزد بابک زنجانی در خارج شــده بود. 
بــا اطلاعاتی کــه وزارت نفــت در اختیار این شــرکت 
خصوصی گذاشــته بود به گفته ایشان سرنخ هایی هم 
پیدا شــده بود، دنیای تجارت امروز با دیروز فرق دارد، 
کشــتی از لحظه ای که در فلان اســکله پهلو می گیرد 
چه میزان بارگیری می شــود حتی نــوع محموله و به 
اصطــلاح عیار آن حرکــت کشــتی لحظه به لحظه به 
وســیله رادار رصد می شود معلوم است محموله های 
تحویلی به آقای زنجانی به کجا رفتند و در کجا تخلیه 
شدند، رد پول ها هم به سادگی گرفته می شود حتی اگر 
در بازار سیاه باشد، معلوم است یک شرکت خصوصی 
می توانــد با اســناد متقن امروزی جــای پول ها را پیدا 
کند، می ماند پــازل دوم این دومینوی متحرک، برخورد 
با شــرکت خصوصی که به ســرنخ هایی رسیده بود و 
ممنوع الخروج کردن کارشــناس شرکتی که دنبال پول 
به تاراج رفته بود متأســفانه قصه پر غصه ای است که 

اول و آخر کتاب نباید خوانده شود. 

استقلال طلبی یا موش دوانی آمریکایی! 
حسین کچویان: لازم اســت به سفر پوتین به ایران  �

و دیدار با رهبری با آن شــکل خاص و هدیه ویژه اشاره 
کــرد. تفصیل اینکه در آن دیدار چه گذشــت، بیرون از 
مجال این نوشتار است. تنها به این نکته بسنده می کنیم 
که پوتین صراحتا در این دیــدار به ادعاهای مربوط به 
شــیوه خنجرزنی از پشت اشاره کرد و با نفی آن، حد و 
محدوده  ای را بیرون از تمایل راهبردی و ثابت روســیه 
برای تعامل با جمهوری اسلامی ایران باقی نگذاشت. 
براین اســاس تلاش بــرای تخریب چنیــن رابطه ای با 
ادله کلی و ذهنــی غیرمنطبق بر واقعیــات یا به بیان 
بهتر اعطای جواز اســتفاده از پایگاه نظامی در کشــور، 
عامدانه یا جاهلانه خیانتی آشــکار به کشور است. در 
بحبوحه نبرد سرنوشت  ساز حلب، تبدیل موضوع جواز 
فرود و صعود هواپیماهای روســی که مشــابه آن هر 
روزه از فرودگاه های کشور صدها بار اتفاق می افتد اگر 
عامدانه باشــد فراتر از خیانت بلکه همکاری آشکار با 
دشمن اســت. وقتی این اقدام بر مبنای توافق کشوری 
مســتقل و درواقع در پاســخ و جهت خواست و تمایل 
ما به درگیری بیشــتر و گســترده تر روس ها در جنگ با 
تکفیری ها انجام می شود، این جنجال آفرینی ها که علنا 
در پی دعوت و درخواســت آمریکا انجام می گردد چه 

معنای دیگری جز این می تواند داشته باشد. 

تا  است  بهتر  دهد  انجام  نهاد  یک  را  محلی  تحقیقات 
افراد
عباســعلی کدخدایــی: تاآنجایی کــه مــن توفیق  �

همکاری با آقایان را در شورای نگهبان داشتم، هیچ گاه 
نگفته اند چون این فرد اصولگرا یا اصلاح طلب اســت، 
باید رد یا تأیید صلاحیت شــود. ملاک، اســناد و مدارک 
اســت. در انتخابات ریاســت جمهوری ۹۲ یا انتخابات 
اخیر مجلس، افرادی تأیید شــدند که با برخی نگاه ها 
قابل توضیح نیســت. در همان ســال ۸۸ افرادی تأیید 
شــدند که اگــر بنای شــورای نگهبان نگاه سیاســی و 
جناحی بود، رد صلاحیت می شدند. البته ممکن است 
اعضای شــورای نگهبان اظهارنظرهایی داشته باشند، 

اما این گونه نیست که جانب دارانه رأی بدهند. 

انقلاب اسلامی، آمریکا را زمین گیر کرده است
کنــار  � در  آمریکایی هــا  حاجی نجــاری:  عبــاس 

راهبردهــای خود برای مهار قــدرت انقلاب و نفوذ در 
ایران درعین حال در کنار مذاکرات هسته ای تلاش کرده 
بودند بــا طراحی و ایجاد جنگــی نیابتی ظرفیت های 
منطقــه ای ایران را نیــز خنثی و به زعــم خود در یک 
عملیــات چندبعــدی فرمانروایی خــود را در منطقه 
تثبیت کنند، اما در این مصاف دســت انقلاب اســلامی 
برتر بوده و هســت. مقام معظم رهبری در دیدار اخیر 
ائمــه جماعات مســاجد تهران با تبییــن ابعاد مقابله 
نظام ســلطه با انقلاب اسلامی، یادآور شدند که آمریکا 
امروز در منطقه غرب آسیا زمین گیر است. [اینها] امروز 
اهدافی دارند، کارهایی دارنــد، مقاصدی دارند در این 
منطقه، یک بخش از این مقاصد عبارت است از تقویت 
پایگاه اســتکباری رژیــم صهیونیســتی در این منطقه، 
یــک بخش از آن عبارت اســت از تصــرف همه منافذ 
و منابع قــدرت در منطقه که دولت هــا و حکومت ها 
بیایند زیر چتر آنها، از امکانات اینها اســتفاده کنند برای 
فرمانروایــی منطقه [اما] امروز نتوانســته اند، چه مانع 
شده است از اینکه مقاصد اینها تحقق پیدا کند؟ اسلام 

انقلابی و یا انقلاب اسلامی. 

آینه
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 بــه هزارو یک دلیــلِ گفته و ناگفتــه فقط محمود 
احمدی نژاد است که می تواند هم در رسانه پُرمخاطبِ! 
ملــی تکریــم شــود و هم بــا مصونیت به ســفرهای 
اســتانی اش ادامه دهد. در بزنگاه مســائل ملی عرصه 
سیاســت ایران فقط اوســت که ظرفیــت آن را دارد تا 
«کیهان» بر ۱۱ روز خانه نشــینی مســئله دار، دو میلیارد 
دلار هدررفــت ثروت ملی و به هر ترفندی که هســت 
نتیجه مباحثــش را به برکاتِ حضــور و فعالیتِ او در 
رأس امور اجرائی کشور کشانده و دولتش را تکریم کند!
چه چیزی در محمود احمدی نژاد نهفته اســت که 
مدیرمسئول کیهان رودرروی میلیون ها بیننده و شنونده 
آگاهِ تلویزیون، عیــار اقدامات دولت اعتدال را به میزان 
ناخن خدماتِ دولت عدالت ورز او معرفی می کند؟! رازِ 

این همه تکریم چیست؟!
بــرآوردی از جایگاه اصولگرایــان و میزانِ مقبولیتِ 
کنونی آنها نزد افکار عمومی از نبودِ گزینه ای با ظرفیت 
جلــب افکار عمومی و امکان رأی آوری در اردوگاه آنان 
خبــر می دهد. از نگاه آنها دیگر نه می توان «لاریجانی» 
را بــه ســبب حمایت هایــش از دولــت تدبیروامید و 
نه می تــوان «باهنر» را بر حســب اظهاراتــی به مثابه 
سخنانش در همین چند روز گذشته اصولگرایانی شش 
دانگ به حساب آورد؛ بر رأی شهردارِ پایتخت نیز نه تنها 
افزوده نشــده که کاسته هم شــده و در چنین شرایطی 
اســت که امید دوباره به ظهور یک ناجی در قد و قواره 

احمدی نژاد ۸۴ نیز تنها دل بستن به اعجاز است!
قرارگرفتن اصولگرایان در چنین بن بستِ شخصیت 
و فقــدانِ یک کاریزمــای فردی در میــان چهره هایش 
چاره ای بــرای آنها نمی گذارد جز آنکــه با وجود همه 
زاویه هــای فکری و راهبردی که بــا احمدی نژاد دارند، 
به دنبال طرح و تقویت دوباره وی باشند؛ چراکه در این 
برهه تنها کسی است که با حضورش علاوه بر ظرفیت 
موج آفرینی نشــان داده اســت که بی تابِ رأی آوری و 

انتخابِ مجدد اســت و در این مسیر، آمادگی گذشتن از 
بعضی خطوط قرمز خودســاخته در گذشــته همچون 
رحیمی و مشــائی را داشــته؛ بنابرایــن موجبات تفوق 
اصولگرایــان را فراهم آورده و کاندیــدای واحد طیف 
اصولگرایــان در انتخابات ۹۶ باشــد. بــا چنین تعبیری 
هیچ گزینه ای برای اصولگرایــان بهتر از تخریبِ دولت 
تدبیروامیــد در یک فضای مقایســه ای نیســت که در 
نتیجه اش تطهیرِ احمدی نــژاد و عملکردش در اذهان 

عمومی رقم خواهد خورد!
اتاق فکر اصولگرایی «دکترینِ تطهیر» را براســاس 
آسیب شناســی ریزشِ آرا و عدم اقبــال به کاندیداهای 
منتخب خود در همه انتخابات های چهار سال گذشته 
و پذیرش واقعیت های موجود از حیث شــکاف جامعه 
با گرایــش و تفکر اصولگرایی طراحــی کرده و عوامل 
ملــی و اســتانی آنها تــوان و کنش خود را براســاس 
چارچوب هــای عملی این نظریه بــه کار گرفته و برای 
موجه ســازی عملکرد و سیاســت های دولت گذشــته 
چاره ای جز سیاه نمایی کارنامه سه ساله دولت روحانی 
ندارند.اصولگرایــان برای رقم  زدنِ این ســیاه نمایی باید 
فیش های حقوقی را پدیده ای انحصاری و شــکل گرفته 
در دولت روحانی معرفی کنند. واجب است که برجام 
را نه در فضای کارشناســی و توجه به ابعاد تخصصی 
آن بلکه لزوما با نگاهی سیاسی بسنجند. آنها باید تورم 
و رکود را نه میراث هشــت ســالِ دماگــوژی اقتصادی 
دولت گذشته بلکه نتیجه عملکرد دولت مستقر کنونی 

به حساب آورند. افزایشِ فزاینده آسیب های اجتماعی 
را نه ثمره هشــت ســال اخلاق نمایشــی و دســتوری 
معجزه هزاره ســوم و خلق معجونی از پوپولیســم و 
فریــب و هیجان در جامعه که برآمده از اعتدال تعریف 
کنند. با چنین گرایشی و نقش آفرینی در چنین موقعیتی 
اســت که اصولگرایان به زعم خود می توانند بر نگرشِ 
عمومی تأثیر بگذارند و بر جذبِ دوباره نگره و ســلیقه 

مردم فائق آیند. 
اگرچه میــزان موفقیتِ آنها را بــه دلایل متعددی 
همچون فضای مستعد برای خلق همیشگی پوپولیسم 
و ضعف حافظه تاریخی ما و ارجحیتِ همواره هیجانِ 
عمومی بــر تعقــلِ سیاســی و غیره ذلــک نمي توان 
پیش بینــی کــرد؛ اما «تطهیــرِ» دولت مهــر و عدالتِ 
احمدی نژاد بر پایــه «تخریب» دولتِ اصلاح و اعتدال، 
تنها شــیوه ای است که در شــرایطی که هر روز بیش از 
روز پیش از خسارات و مصائب دولت های نهم و دهم 
بر اقتصاد و سیاست و فرهنگ و هنر رونمایی می شود، 

توانِ طرح و نتیجه را دارد.
با طراحی نظریه تطهیر در گام اول برای اصولگرایان 
فرصتِ مقابله به مثلی اساســی دست می دهد، در گام 
دوم آنها از محاق فراموشی به درآمده و از توان حضور 
در مناســبات تبلیغاتی بهره می برند و در گام ســوم به 
شــیوه هایي «گوبلز گونــه» امید به جــذب دوباره باور 
عمومــی دارند؛ و جدای از همه این موارد می توانند به 
امید گشایش بر شانه اعتبار و کاریزمای احمدی نژاد در 

میان طیفی از جامعه سوار شده که شاید اصولگرایی به 
هر قسمی فاتحِ آوردگاه ریاست جمهوری شود.طراحان 
و عاملانِ «دکترینِ تطهیر» اگرچه برای پیشــبرد اهداف 
خــود مصونیتی متفاوت با اصلاح طلبــان و اعتدالیون 
دارنــد بنابرایــن دامنه تخریب شــان از مســئله فتنه تا 
عواقب برجام گســترده است اما نمی دانند که در منظر 
تیزبینی و تیزهوشــی افکار عمومی ماجرای دومیلیارد 
دلار و «بابک زنجانی» و «مه آفرید خســروی» در قیاس 
با فیش های حقوقی برآمــده از خلأ قانونی موجود در 

همه ادوار گذشته مقایسه شدني نیست. 
آنهــا نمی دانند که هیچ کس و هیــچ چیز کهریزک 
و مرتضوی را فرامــوش نخواهــد کرد.تطهیرکنندگانِ 
احمدی نــژاد نمی داننــد دامنــه تخلفات تثبیت شــده 
یــاران احمدی نژاد نمی تواند در مقایســه بــا اتهامات 
ثابت نشــده بــرادر رئیس جمهور فعلــی راه به جایی 
ببرد. آنها تصور می کنند در پیشــگاه ملتی آن «خس و 
خاشاک» گفته شده در علن دیروز را و این «آشغال» های 
گفته شــده در مجازِ امروز فراموش می شود که بی شک 
فرامــوش نمی شــود.همین قیاس هــای مع الفــارق و 
همین فراموش نشدن هاست که شریعتمداری کیهان با 
وجود تخریب های طرح شــده اش در مناظره با خرازی، 
به گــواه واکنش فعالان فضای مجــازی بیش از فزونی 
رأی اصولگرایــان از آرای آنــان می کاهد.رســانه ملی 
به درســتی مناظــره ای آزاد و دموکراتیــک را رقم زده 
بود و در این بســتر آزادانه اگرچه شــریعتمداری خود 
را گهگاهــی منتقــد احمدی نژاد قلمــداد می کرد؛ اما 
در خاتمــه به لطایف الحیل دولــت روحانی را «ناخنِ» 
دولت احمدی نــژاد معرفی کرد. باید منتظر ماند و دید 
در انتخابــات ۹۶ چه سرنوشــتی رقــم خواهد خورد. 
انتخابات آتی نشــان خواهد داد خالقانِ «تئوری تطهیر 
احمدی نژاد» و عاملان «تخریب اصلاحات و اعتدال» تا 

چه اندازه به اهداف خود دست یازیده اند!

بابک صادقى

سیدعلیرضا هندى

پژواك

مطالب ارســالی از طرف خوانندگان، هر پنجشــنبه، در صفحه «مخاطبان شــرق» منتشــر می شود. مطالب 
مخاطبان برای اینکه قابلیت چاپ در این صفحه را داشته باشــد، باید همراه نام ،مشخصات، شماره تماس 
نویســنده و حداکثر در ۶۰۰ کلمه با درج عنوان به آدرس politics@sharghdaily.ir ارســال شود. بدیهی 

است انتخاب متن های قابل انتشار، برعهده گروه سیاسی و مدیریت روزنامه خواهد بود؛ اما اسامی همراهان 
و مخاطبانی که مطالب خود را برای «شــرق» ارسال کرده اند و موفق نشده ایم  مطالب شان را منتشر کنیم، در 

همین صفحه ذکر خواهد شد. 

دُکترینِ تطهیر

هیاهــوی رســانه ای اصلاح طلبــان و حامیــان دولت، از پسِ هر ســفر 
احمدی نژاد، مثال آن مرد کوهســتانی ســاده دل شعر نیماست که تعجیل بر 
رفتن به شهر دارد و از این روی سوار بر ابر می شود تا خویشتن را زودتر به شهر 
برساند! حدیث نهادینه کردن دموکراسی در ایران درازدامن است؛ قهر و آشتی 
مردم با صندوق های رأی که بارها در دو دهه اخیر تکرار شــد دلایل گونا گونی 
دارد؛  ای کاش به جای آنکه اکنون بنشــینیم و بــا خبر ورود احمدی نژاد فریاد 
«وامصیبتا» ســر دهیم که رویکرد طبقه پایین دست به ایشان است، به تحلیل 
انتخابات از ۷٦ تاکنون می پرداختیم و سپس پیدا و پنهان آسیب ها را شناسایی 
و درمان می کردیم.بارها گفته  اند و شــنیده ایم که دموکراســی شکلی از نظام 
حکومت داری اســت؛ اما غافلیم از اینکه این قالــب در زندگی مردم کوچه و 
بازار غالب است.در جوامعی که بافت فرهنگی مشوش دارند و دموکراسی در 
آنجا نهادینه نشده است، تنها راه روشن کردن چراغ دموکراسی، ناگزیر، آزمون 
و خطاســت. لازم است بدون هرگونه جوســازی، احمدی نژاد خود را عرضه 
کند و مردم در فرایند آزمون و خطا به تجربه خوشــایندی از دموکراسی دست 
یابند.اگــر با رویکرد موجود بخواهیم احمدی نژاد را از آمدن منصرف کنیم، در 
دوره های دیگر، احمدی نژادی دیگر ظهور خواهد کرد.یکســونگری و ارعاب و 
حذف رقیب در فضای رسانه ای و افکار عمومی، گونه ای از عملکرد نادرست 
سیاسی در انتخابات است که بنیانش را اصلاح طلبان مرسوم کردند. زمانی که 

با اقبال عمومی مواجه نشــدند، لب به شکوه گشودند که قهر مردم سبب ساز 
شکست هاســت؛ اما بــه این اصل مهم توجه نکردند کــه آموزش و تعلیم و 
تربیت در کشــورهایی مانند ایران فراموش شده است و دموکراسی هم برای 
اینکه در بستر چنین جوامعی ببالد باید تجربه کسب کند.برای اثبات این مدعا 
کافی اســت به انتخابات های خرداد ۷٦ به این سو نظری اجمالی بیندازیم:در 
ســه انتخابات خرداد ۷٦ و مجلس ششم و شورای شهر و روستای اول، مردم 
بــا امید و آرزوی فراوان امانت کشــورداری را به اصلاح طلبان واگذار کردند و 
انصافا برای اصلاح طلبان کم نگذاشتند؛ اما عملکرد فرصت سوز اصلاح طلبان 
امیدها را ناامید کرد و در انتخابات شــورای شــهر و روســتای دوم که از همه 
ســلایق سیاســی از نیروهای ملی- مذهبی تا کراواتی ها و جبهه مشارکت و 
آبادگران جوان حضور داشتند، مردم به دلیل ناسپاسی اصلاح طلبان از قدرتی 
که به آنهــا تفویض کرده بودند، قهــر کردند و آبادگران، بــا حضور حداقلی 
مردم و حیاط خلوت به وجود آمده، شــورای شــهر تهران و شــهرداری را از 
آن خود کردند.حاصل این قهر انتخاباتــی و تعدد کاندیدای اصلاح طلبان در 
ریاست جمهوری خرداد ۸٤ احمدی نژاد را بر صدر نشاند. آری، مردم حاضر به 
پذیرش سخن احمدی نژاد مبنی  بر آوردن نفت بر سر سفره و باور آن شدند؛ اما 
شــعار «آزادی» و «ایران برای ایرانیان» جبهه مشارکت را نپذیرفتند.در خرداد 
۸۸ باز عملکرد ناصحیــح اصلاح طلبان در هیجانی کردن انتخابات و دو بُنی 

(شــروخیر)کردن انتخابات، فضای انتخابات را به سوی تقابل برد؛ تقابلی که 
شــوربختانه با رقابت های متعارف و درست سیاسی فاصله داشت. در خرداد 
۹۲، روحانی با شــعار رســای خود؛ «اعتدال» و «ســانتریفیوژ باید بچرخد اما 
زندگی مــردم هم»، این بار مردم و به تبع آنها اصلاح طلبــان ناگزیر و ناگریز را 
بر ســر صندوق های رأی آورد.به راستی چرا شــکل حضور مردم در انتخابات 
متناوب اســت؟واکنش مردم کاملا از ســر تجربه اســت و همه اینها نشــان 
می دهد حلقه مفقوده کشور ما آموزش در بستر جامعه است. متولیان سیاسی 
اصلاح طلب به جای آنکه با آموزش، دموکراسی را نهادینه کنند، سراغ امورات 
آلرژی زا و پرهزینه رفتند: بودند عزیزانی که جوایز معتبر جهانی کســب کردند 
و به جای صرف انرژی برای آموزش خانواده و حقوق کودکان در بستر جامعه 
در دوردست های ایران، سیاست زده شدند؛ همین طور، هنرمندان سینما که کار 
فرهنگی را کنار نهادند و ردای مفســران سیاســی در شبکه های ماهواره ای را 
بر تــن کردند.واکنش جامعه غفلت زده از دموکراســی به اصلاح طلبان، قهر 
از صندوق بود؛ تنها امید اصلاح طلبان آن اســت کــه در بحبوحه انتخابات، 
امواج سازی کنند و خود سوار بر امواج شوند. راه هموار سعادت برای جامعه، 
دموکراسی و آموزش، پرهیز از تعصبات و هیجانات و جایگزین کردن تعامل به 
جای تقابل اســت.نمی توان مانند آن مرد ساده دل کوهستانی شعر نیما، سوار 

بر ابر شد و راه صدساله را یک شبه طی کرد.

به نام دادگر بصیر
نماینده محترم مجلس شورای اسلامی، جناب آقای 

دکتر رسول خضری
نیک آگاهید که روزشمار ورودتان به خانه ملت، چهار 
ســال و ســه ماه را طی می کند. مطمئنا انتقادات مردمِ 
حــوزه انتخابیه در دوره نهم را به خاطــر دارید. کاهش 
آرای شما در انتخابات مجلس دهم در سردشت، نشانه 
رضایت پایین از فعالیت های شــما در این حوزه اســت. 
علی ای حال شــما در دوره دهم نیز عنــوان دار منتخب 
حوزه انتخابیه پیرانشــهر و سردشــت- تکرار می کنم- 
پیرانشهر و سردشت در مجلس شورای اسلامی شدید که 
به فال نیک گرفته و شروع خدمتتان به مردم را به درگاه 
پروردگار دعاگوییم. اما آن چنان که هویداست برگی دیگر 
از دفترچه خدمتتان را ورق نزده اید و قابل لمس است که 
شما در ســخنان، حضورها و پیگیری هایتان؛ سردشت را 
از پیرانشــهر تفکیک کرده و چهارچوب اقداماتتان منوط 

به پیرانشــهر شده است. در این کادر رفتاری، سردشت را 
روستایی فرض کرده اید که هنوز اقبالش باز نشده است!

دوست عزیز! تنها با نامه نگاری ساده و به زبان آوردن 
خرواری نام شــهرهای حوزه انتخابیه نمی توان القا کرد 
که نمایندگی دو شهرستان را عهده دار هستید؛ درحالی که 
یکی (سردشــت) را فراموش کرده و تنها نامش را حفظ 
هســتید و گاهی اوقات برحســب نام حــوزه انتخابیه از 
آن یاد می کنید و شــهر دوم (پیرانشــهر) را منقوش به 
حضور خویش و مقامات و پیگیری ها کرده اید.سردشت 
آمده اید؟ بله! البته آمده اید. داشــت یادم می رفت، چند 

باری در معیت مســئولان به صورت میهمان و ســاعتی 
آمدید ولی تعدادشــان کمتر از تعداد انگشــتان دست 
اســت!جناب دکتر خضری! این رفتار و برخوردتان کاملا 
مغایر است با منش وکالت مردم و عهد و میثاق و سوگند 
نمایندگی. اگر پاسخ تان در برابر این اظهارات این است که 
نماینده در مرکز می تواند موفق باشــد تا بودن در حوزه 
انتخابیه. باید اشاره کنم که:منکر و ناهی حضور در مرکز 
نیســتیم.به حضور در حوزه انتخابیه بــرای منتخب در 

قانون، اشاره شده است.
چــرا این مســئله بــرای پیرانشــهر صــدق نکرد و 

حضورهای مکرر شــما در این شهرســتان چه چیزی را 
بیان می کند و چرا مردم سردشــت براي ارتباط مردمی 
با نماینده باید به پیرانشــهر بیایند؟چرا سردشــت شاهد 
اثرات فعالیت نماینده اش نیســت؟! چرا تغییر و توسعه 
رؤیت نمی شــود؟نگاه شما را به بروشــورها و فایل ها و 
سخنانتان معطوف می دارم؛ آنها را با وجدانتان در میان 
بگذارید.سردشت و پیرانشهر دو دوست و یار قدیمی اند، 
پس به شما توصیه می کنم دنباله رو همین رویه باشید. 
به معنای واقعی کلمه نماینده ای باشــید که درد و آلام 
مردم انقلابی و رنگین به خون شــهیدان را کاهش دهد 
و کارهایتان مرهمی باشــد بر زخم های باز. من به عنوان 
یک جوان ایرانی و یک رأی دهنده از دیار صلح، سردشت، 
به شما «کارت زرد» می دهم. «معذرت خواهی»، «اقدام 
عملی» و «حضور در سردشت» و «جامه عمل پوشاندن 
بــه وعده ها و قول هایتان» می توانــد بهترین خدمت به 

نظام، مردم و سردشت و پیرانشهر باشد.

به بهانه سفر انتخاباتى احمدى نژاد

نامه یک شهروند به یک نماینده مجلس
سوران محمودپور

على عادلى فرد

جناب آقای دکتر روحانی، رئیس جمهور محترم
 همان طور که می دانید، با گذشــت بیش از ۳۷ ســال از استقرار نظام 
جمهوری اســلامی و باوجود اصل ۱۶۸ قانون اساســی، جرم سیاســی تا 
چنــدی پیش تعریف نشــده بود و هیچ کس نمی دانســت که چگونه یک 
فرد منتقد، می تواند نظراتش را بدون اینکه کار خلاف قانون و مســتوجب 
مجازات انجام داده باشــد، ابراز کند. اکنون که قانون تعریف جرم سیاسی، 
تصویب شده است و جناب عالی آن را به وزارت کشور و وزارت دادگستری 

ابلاغ کرده اید، نظرتان را به نکات زیر جلب می کنم: 
۱- در اصل ۱۶۸ قانون اساسی آمده است: 

«رســیدگی بــه جرائم سیاســی و مطبوعاتی علنی اســت و با حضور 
هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، 
اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاســی را قانون براســاس موازین 

معین می کند».
۲- در تاریــخ ۱۳۶۰/۶/۷، قانــون فعالیــت احــزاب، جمعیت ها و 
انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی 
شناخته شــده، به تصویب مجلس شورای اســلامی و شورای محترم 
نگهبان رســید و برای اجرا به وزارت کشــور ابلاغ شد. در ماده ۱۹ این 

قانون آمده است: 
 «شــورای عالی قضائی موظف اســت تا یک ماه از تاریخ تصویب این 
قانون، لایحه تشــکیل هیأت منصفه محاکم دادگستری موضوع اصل ۱۶۸ 
قانون اساســی را تهیه و با رعایت اصل ۷۴ قانون اساسی، تقدیم مجلس 

نماید».
۳- در مرداد سال ۱۳۷۸، قوه قضائیه اقدام به تهیه پیش نویس لایحه 
جرم سیاســی کرد که از سوی وزیر دادگستری به هیأت دولت تسلیم شد و 
یک ســال بعد، با انجام تغییراتی، تقدیم مجلس ششم گردید. این لایحه، 
که مشــتمل بر ۲۳ ماده و ۱۴ تبصره بود، در جلسه هشتم خرداد ۱۳۸۰ به 
تصویب مجلس شــورای اسلامی دوره ششم رســید و به شورای نگهبان 
ارســال شد. شورای نگهبان آن را در ۱۸ مورد، خلاف قانون اساسی و شرع 

تشخیص داد و مردود اعلام کرد. 
در فصل اول این قانون، جرم سیاسی چنین تعریف شده است: 

«ماده ۱- فعل یا ترک فعلی که مطابق قوانین موضوعه قابل مجازات 
است، هرگاه با انگیزه سیاسی علیه نظام سیاسی مستقر یا حاکمیت دولت 
یا مدیریت سیاســی کشــور یا مصالح نظام جمهوری اســلامی یا حقوق 
سیاســی اجتماعی و فرهنگی شهروندان و آزادی های قانونی ارتکاب یابد، 

جرم سیاسی به شمار می آید».
۴- در شــهریور ســال ۹۲ طرحی با امضای ۱۹ نماینده مجلس تقدیم 
هیأت رئیسه مجلس شد که ســرانجام در ۲۹ دی  سال گذشته به تصویب 
نمایندگان مجلس رســید که شــورای نگهبــان ایراداتی بــر آن گرفت و 
درنهایت، در روزهای آخر مجلس دهم و با عجله به تصویب رسید. ماده 

اصلی آن به شرح زیر است: 
«ماده ۱: هر یک از جرائم در ماده ۲ این قانون چنانچه با انگیزه اصلاح 
امور کشــور علیه مدیریت و نهادهای سیاســی یا سیاســت های داخلی یا 
خارجی کشــور ارتکاب یابد، بدون آنکه مرتکب، قصد ضربه زدن به اصل 

نظام را داشته باشد، جرم سیاسی محسوب می شود».
۵- در مقایســه کلی ماده اول دو قانون یادشده، ملاحظه می شود آنها 

کاملا با یکدیگر مغایرند. 
در قانــون جدید، تعریف جرم سیاســی تناقــض دارد، یعنی اگر فردی 
معتقد بــه نظام، بخواهد به منظــور اصلاح امور به صــورت اعتراض به 
عملکردهــا اقدامی انجــام دهد، با تعابیری مانند توهین یا نشــر اکاذیب، 

مجرم سیاسی محسوب می شود. 
ادامه در صفحه ۷

نقدى بر قانون جرم سیاسى


